
درس دوازدهم-فارسی یازدهم  
کاوۀ دادخواه

ماندانا مهتاب :تهیه کننده 
تهران  4دبیرستان امامت منطقه 



جمع اسطوره ، : اساطیـر / شخصیت : چهره : قلمرو زبانی 
/ یک پارچگی ، یکی شدن : اتحاد / افسـانه ها وقصه ها 

مین پیش بند چر/عربی شده : معرّب / درفش  پرچم، بیرق 
بن / ل بد: ضحاک / صفت نسبی : چرمین -ترکیب وصفی: 

برافراز: مضاع وفعل امر برافراشت 

/  یه تشخیص ، استعاره مکن: پشتیبانی کردن دل و بازو 
ندوبازوی دل دردم: تشبیه/ برنیزه کردن کنایه از برافراشتن 

(مشبه به )پشتیبان ( مشبه )مردم رنج کشیده 



/ اخلاق : خوی / نشانه ، محـل ظهور : مظهـر 
پـز آش: خوالیگر / شیطـان و اهریمن : ابلیس 

( /خالیگر تلفظ درست آن است )، طبـّاخ 
غذا : خورش / زرنگ و سـریع ، جَلد : چالاک 

/ترکیب وصفی : موجودی دیوزاد/ 
ار خداشناس ، دیند: پاک دین / بدل : مرداس 

از پا در آوردن کنایه از نابود کردن/ 



دانشمند: فرزانه / مداوا ، درمان : علاج 
، خردتر ، خردسال تر: کهِتر / ، حکیم 

مهِتر زادگان/ زیردست 
/ بزرگ زادگان وفرزندان بزرگان : 

دفتر محاسبه ، محل وزارت ، : دیوان 
تصویر ذهنی از: تجسم / خزانه داری 

:  خبیث/ ظلم وستم : بیداد /یک چیز 
ناپاک



گی هسته ، جن: ممیز ، مرد : تن : سه تن مرد جنگی 
بدل: فرانک و آبتین / صفت فاعلی : 

کنایه از منتظر بودن: چشم به راه بودن 



پیشه پادشاه بیداد/ ستمگر وظالم : بیداد پیشه 
دو ترکیب وصفی: ماردوش 

لم کنایه از ظ: روزهای سیاه/ تناقض : روزهای سیاه
:  ناقضت/ ستم / تاریکی استعاره از تباهی / وستم 

روزهای سیاه



غیر ساده ، مرکب: شهریار/ حرف ربط : چو
جمع شدن:انجمن شدن ( / یار/ شهر) 

کنایه از بعد زمان : مصرع دوم / مجاز : جهان
طولانی

او وقتی ضحاک پادشاه جهان شد ؛ پادشاهی
.هزار سال طول کشید



)  اده غیر س: پراکنده / دانایان و خوبان : فرزانگان 
واج: گ ( ) ان / دیوانه : ) دیوانگان ( / ه / پراکند

«ن » واج آرایی (/ میانجی 

کنده دیوانگان ، فرزانگان ؛ نهان گشت ، پرا: تضاد
»کنایه از « پراکنده شدن نام » : کنایه / گشت

:  دیوانه ها ب: الف: ایهام : دیوانگان /«.مشهور شد
طرفداران ضحاک

دانایان از بین رفت، نام انسان( خوب) راه و رسم 
ی خواسته ها. ) های ظالم و دیو صفت مشهور شدند

(بی خردان شایع شد 



ادوگری ج: جادویی/( تیغ : خار) پست ، زبون : خوار/ فضیلت ، شایستگی : هنر 
در /آسیب ، آفت : گزند / شایسته ، با ارزش : ارجمند/نیرنگ ، دروغ : جادو / 

«آشکارا گزند » و« نهان راستی »، « جادویی ار جمند »جمله های 
خار ، ارجمند ، نهان ، : مسند ./ به قرینه لفظی حذف شده است « شد » فعل 

آشکارا

«راستی ،گزند »و « خوار ، ارجمند « »نهان ، آشکارا« » هنر،جادویی » : تضاد

تی هنر و فضیلت بی ارزش شد،کار های نادرست ارزش یافت؛ راستی و درس
رد و جادویی در برابر هنر قرار می گی. ) نابود شد ، تباهی همه جا را فراگرفت

ه دراگر هنر را شایستگی و توانمندی بدانیم پس جادویی عملی خواهد بود ک
این ضحاک جادویی را رواج می دهد و. برابر شایسته سالاری قرار خواهد گرفت

نشان می دهد که جادویی عملی اهریمنی است 



تیسخ: تنگی/ سپری شد : برآمد 

استعاره : اژدها / « د -ر» واج آرایی 
:  دنبه تنگی فراز کشی/ از ضحاک 

کنایه از دچار سختی شدن

را مدت زمانی بر این گونه گذشت و ضحاک
ه و روزگارش ب) دچارگرفتار وسختی کرد 

. (تنگی و تلخی گرایید



، گشاده شدن: گشادی ( / دو لب ِ ضحاک )فک اضافه : را 
نهاد« دو لب » ؛ (ویژگی سبک قدیم) می گشاد 

.است« گشاد»فعل 

/ جناس : لب و شب / روز و شب مجاز از همواره ، مدام 
لب مجاز از دهان/ گشودن زبان کنایه از سخن گفتن 

روز و شب ، چنان بر ضحاک سخت می گذشت که دهانش
./  باز می شد( از ترس و خشم ) فقط به نام فریدون 

نشان دهنده شدت ترس ونگرانی ضحاک از فریدون: مفهوم بیت 



(اهمیت املایی) بخواست / بزرگ : مهتر

کنایه از ثابت و : پشت راست کردن: کنایه
.مستقر شدن ، قدرت یافتن

برای اینکه پادشاهی خود را نیرو بخشد 
برای )واستوار کند از هر کشوری بزرگان را 

دعوت کرد( مشورت 



ا ب/ خردمند : بخرد. / روحانی دین زرتشتی: موبد
شبه جمله :ای برادر /دارای اصل و نَسَب: گهر 

ترکیب وصفی :پرهنر/

پر هنر،بخرد:مراعات نظیر

به موبدان چنین گفت که ای( خطاب )از آن پس 
یت موقوف المعانی با ب)... دانایان شایسته ونامور 

(و1



(  من در نهان یک دشمن دارم ) حرف اضافه 
است در مصرع اول غیر اسنادی به معنای/ 

است در مصرع دوم اسنادی/ وجود داشتن 

: روشن بودن سخن / سخن مجاز از موضوع 
حس آمیزی

من یک دشمن پنهانی دارم که دانایان این
موضوع را می دانند



: بدسپه/ گواهی نامه ، استشهاد نامه : محضر 
است« ضحاک» سردار لشکر ، منظور 

/ ردن تخم نیکی کاشتن کنایه از کار نیک ک
ی است که نیکی مانند تخم) تشبیه : تخم نیکی 

( .آن را می کارند

دمحتوای استشهادنامه باید این باشد که سپهب
جز نیکی و خیر خواهی نکرده است ( ضحاک) 
اکنون بایدگواهی نامه ای نوشته شود که من ) 
.(فقط کارهای نیک انجام داده ام( ضحاک ) 



/ انسان ها ی درست : راستان/ ترس : بیم 
، = ( داستان + هم ) هم رای و هم نظر: همداستان

مسند

هم داستان بودن / گواهی نامه : برآن کار : مجاز
کنایه از موافقت کردن

گروهی از افراد راست رو هم که در دربار او حضور
داشتند و فراخوانده شده بودند ، از ترس با آن

استشهادنامه موافقت کردند



مفعول:گواهی /جوان: برنا( / چاره : گزیر) ناچار : ناگزیر
واو عطف :پیروبرنا 

اژدها ، منظور ضحاک : استعاره . / برنا و پیر مجاز از همه 
تضاد: پیر و برنا / است

.همۀ مردم به ناچار ، آن گواهی نامه را تأیید کردند



: درگاه / ناگهان : یکایک/ همان موقع : هم آن گه 
ت صف: دادخواه/ به گوش رسید : برآمد / بارگاه 

«  کاوه » منظور ( دادخواهنده) فاعلی مرکب مرخّم 
نهاد: خروشیدن دادخواه / است 

ز دادخواه کنایه ا/ استعاره از ضحاک « شاه » 
«د » واج آرایی / کاوه 

ناگهان ، همان زمان از بارگاه ضحاک فریاد
دادخواه به گوش رسیدۀکاو



:  و ا( / صفت جانشین اسم . ) صفت مفعولی: ستم دیده 
برنامداران او را ) مفعول : ش / نزد ، کنار : بر/ ضحاک 

(نزد نامدارنِ او نشاندند) مضاف الیه ( بنشاندند

ز کنایه ا: بر نامداران نشاندن / « کاوه» ستم دیده : مجاز 
/« د -ن »واج آرایی / احترام گذاشتن 

کاوه را نزد ضحاک دعوت کردند و او را نزد یاران ضحاک 
نشاندند



/خشمگین : دُژم / بزرگ تر : مهتر

(ضمیر ) ، که ( حرف ربط) که : جناس همسان 
کنایه از ناراحت وخشمگین: روی دژم/ 

کسی بگو تا از چه: خشمگین به کاوه گفت ۀضحاک با چهر
ه، بلکه ضحاک خشم برکاوه ن) ستم دیدی تا حسابش را برسم 

وید حالتی از خشم و ناراحتی را برای حاضران نشان داد که بگ
از ماجرا متأثر و متأسف است و در پی جبران



مسند: دادخواه ۀکاو/ منادا : شاها 

الت دست بر سر زدن کنایه از ح: کنایه 
جناس: بر ، سر / اندوه و تأسف 

م ای شاه از تو به من ست: کاوه گفت 
رسیده است و من برای داد خواهی و 

شکایت اینجا آمده ام



)  فیسه ترکیب وص: یک مرد آهنگر بی زیان 
:بی زیان/ آهنگر -صفت شمارشی: سه 

مسند: مصراع اول ( / صفت بیانی

تش آ/ آتش استعاره از ستم، بلا و مصیبت 
دچار انواع بلا و : به سر آمدن کنایه از

.بیت اغراق دارد / مصیبت شدن 

اه من یک مرد آهنگر بی زیان هستم که از ش
به من ستم رسیده است( تو ) 



/ یا : گر/ حرف ربط هم پایه ساز : و 
:به شکل اژدها ، تنومند : اژدها پیکر

: داوری/موضوع : داستان/ مسند 
قضاوت

./  تیتو مانند اژدها تنومند هس: تشبیه
و کنایه از سخن گفتن: داستان زدن 

بیان اندیشه کردن

اگر تو شاه هستی و یا مانند اژدها 
ه این ترسناک و قدرتمند هستی باید ب

موضوع رسیدگی کنی



تو / ترکیب وصفی: هفت کشور
حرف اضافه: نوع را : را است 

کل جهان= هفت کشور : مجاز 

ی چرا اگر پادشاه تمام سرزمینها تو هست
یمباید ما دچار این همه رنج وسختی باش



/  یله آن بوس: بدان / لازم است : بباید / حساب پس دادن : شمار گرفتن 
:مصراع دوم / جمله هسته : مصراع اول ) بیت یک جمله مرکب است 

)  ف محذو: نهاد مصراع اول /حرف ربط وابسته ساز : تا ( جمله وابسته 
حرف : اندر /متمم : من /جهان : نهاد مصراع دوم (تو یا همان ضحاک 

ته به کار رف"در "به جای "اندر "بر اساس دستور تاریخی ، )اضافه 
متمم: شگفت ( /است 

مجاز از: جهان / واژگان قافیه : گرفت ، شگفت 
، "ا "بیت واج آرایی مصوت بلند / مردم جهان 

"ن "مصراع دوم واج آرایی 

لازم است برای این ظلمی که در حق من شده است
، حساب پس بدهی تا مردم جهان شگفت زده 

شوند 



همان حساب پس: شمار / شاید ، این واژه قید است : مگر 
چگونه ، : چون /مشخص شود : پدید آید . /دادن است 

ر تو مرجع ضمی/"که از "مخفف : کز /ضمیر پرسشی است 
رکب بیت یک جمله م/ترکیب اضافی : شمار تو /ضحاک : 

نوبت: نهاد مصراع دوم /است 

واج : مصراع دوم /واژگان قافیه : پدید ، رسید 
"ن "آرایی 

شاید از این حساب پس دادن ، مشخص شود که 
چگونه از دنیا نوبت به من رسیده است 



حرف : نوع را در مصراع اول / هرجا ، هر مجلس یا هر وعده ی غذا : هر انجمن 
ن مغز که به هر انجم)بیت یک جمله است /متمم : و ماران "به "اضافه به معنی 

:  د فرزن( ترکیب اضافی : فرزند من ( / فرزند من را به مارانت باید همی داد 
ریخی بر اساس دستور تا) ماضی استمراری : همی داد )/مضاف الیه : من / هسته 

هسته : ن انجم/ وابسته پیشین ، صفت مبهم : هر ) ترکیب وصفی : هر انجمن ( /
افی ترکیب اض"مارانت "بنابراین . مضاف الیه : "مارانت "در "ت "نقش ( /

است

و "ر "، "ن "واج آرایی / واژگان قافیه : من ، انجمن 
"ا "مصوت بلند 

زیرا در هر وعده غذا مغز فرزندان من را باید به مارانت 
.  بدهی 



وجه و نگاه کردن ، تفکر عمیق ، توجه کردن ، دقت کردن ، نگاه همراه با ت: نگریستن 
گرید ، بن/ سپهبد : نهاد مصراع اول . /بیت دو جمله ساده و یک جمله مرکب است /  فکر

نگریدن ، :بنگرید بر اساس دستور تاریخی ، ماضی ساده و مصدر آن ) ماضی ساده : شنید 
به : د آم. ( /مصدر ساخته می شود "یدن "و "بن مضارع "گاهی از : نکته / نگریستن /

: سپهبد / م ترکیب اضافی و متم: گفتار او / مسند : شگفت / ، فعل اسنادی "شد "معنی 
گفت ش"در "ش "/ شگفت زده شد ، تعجب کرد : شگفت آمدش / صفت جانشین اسم 

ر ، سخن ، گفتا/ ترکیب وصفی و مفعول : آن سخن ها . / دارد "نهاد "نقش : "آمدش 
تناسب: شنید 

واج / ر مراعات النظی: سخن ، گفتار ، شنید / قافیه : بنگرید ، شنید 
تار نگریستن به گف/ "ا "، مصوت "ش "، "ن "، "د "، "گ "آرایی 

حس آمیزی: 

ضحاک به سخنان کاوه توجه نمود و در مورد آن ها اندیشید و از 
ار مظلوم نمایی و اظه: مفهوم / سخنانی که شنیده بود متعجب شد 

تعجب پادشا



تار خواس: بجستند / بر گرداندند ، پس دادند : باز دادند 
هاد ن. /بیت دارای دو جمله ساده است / شدند ، جویا شدند 

فرزند او ،( / آن ها یا دستیاران حکومت ) محذوف : بیت 
فرزند / ی قید پیشوند: به خوبی / ترکیب اضافی : پیوند او 

مفعول: او و پیوند او 

واج / ردیف : او / واژگان قافیه : فرزند ، پیوند 
"و "، مصوت بلند "ن "، "د "آرایی 

ک را فرزند کاوه را به او برگرداندند و پیوند کاوه با ضحا
از جدا شدن کاوه واهمه داشتند و از او . ) خواستار شدند 
تند با بخشیدن فرزندش ، خواس: مفهوم . ( دلجویی کردند 

او را موافق و همراه خود کنند 



/  امضا ، گواهی ، شهادت دادن ، شاهد : گوا / دستور داد : بفرمود 
دشاه پا. /بیت دو جمله ساده و یک جمله مرکب است / ضحاک : پادشاه 

ه در مصراع اول، حرف اضافه و ب"را "/قید : پس /متمم : کاوه / نهاد : 
و بر اساس دستور تاریخی ، د: بدان محضر اندر / است "به "معنی 

ترکیب وصفی ، متمم: آن محضر / حرف اضافه برای متمم 

"ا "واج آرایی مصوت / واژگان قافیه : پادشا ، گوا 

هاد پادشاه به کاوه دستور داد که شاهد آن استش
هاد نامه امضا کردن استش: مقصود بیت . / نامه باشد 

مورد تائید قرار گرفتن ضحاک: مفهوم بیت /



ل گروه اسمی، مفعو:همه محضرش / نهاد : کاوه / ماضی ساده : برخواند / حرف ربط : چو 
( /  ضاف الیه م. پسین/ وابسته : ش / هسته / :محضر / وابسته پیشین ، صفت مبهم : همه ) 

ید ق. در این جا به معنی فوراً و سریع کاربرد دارد : سبک / ضحاک : "ش "مرجع ضمیر 
":آن کشورش / حرف اضافه : سوی / گروه اسمی ، متمم :پیران آن کشورش . / است 

مضاف : کشور/ مضاف الیه کشور "ش ") / صفت اشاره است ( وابسته برای کشور "آن 
( /  یر هستند درکل تمام وابسته ها بصورت مستقیم یا غیر مستقیم وابسته پ/ ) الیه پیر 

ف جمله موقو"کرد "بیت دوجمله با احتساب فعل محذوف / کاوه : "ش "مرجع ضمیر 
المعانی با بیت بعد

لند واج آرایی مصوت ب/ واژگان قافیه : کشورش ، محضرش 
"ش "و "ا "

ه وقتی کاوه استشهاد نامه ضحاک را خواند فورا رو کرد ب
....سوی پیران کشورش و



بیت سه جمله( / کیهان ، جهان ، گیتی : گیهان )خدای جهان : خدیو 
حرف : که ( /مخفف) که ای: کای / کاوه : نهاد فعل خروشید . / دارد 
د پایمر)  منادا /ترکیب اضافی: پایمردان دیو /حرف ندا : ای / ربط 

گروه :ترس گیهان خدیو ( /وابسته پسین ، مضاف الیه : دیو / هسته :
اف الیه وابسته پسین ، مض: گیهان وخدیو /هسته :ترس /) اسمی ، متمم 

(خدای جهان (ترکیب اضافی مقلوب : گیهان خدیو ( / ترس 

ز کنایه ا: دل از ترس بریدن / واژگان قافیه : دیو ، خدیو 
جناس: دیووخدیو / استعاره از ضحاک : دیو / نترسیدن 

دیو ، گیهان/ "د "واج آرایی (ناهمسان ) ناقص اختلافی 
تضاد: خدیو 

فریاد زد ای حامیان ضحاک دیو صفت که از خدای جهان 
خدانترسیدن حامیان ظلم و ستم از: مفهوم / نمی ترسید 



ی سو/ متمم : دوزخ / ضمیر مبهم ، نهاد : همه / بیت دوجمله ساده دارد 
ضمیر : "/سپردید "نهاد فعل / فعل : روی نهادید / حرف اضافه : 

(  گروه اسمی ، متمم :گفتار اوی / مفعول : دل ها ( / همه ) محذوف 
وابسته پسین ، مضاف الیه) : او(اوی /گفتار هسته

کردن کنایه از پذیرفتن ، توجه: دل سپردن / واژگان قافیه : روی ، اوی 
واج ( / ناهمسان ) جناس ناقص اختلافی :روی ، اوی / ، قبول کردن 

"ی "، "د "آرایی 

کرده سخنان اورا قبول/ همه ی شما به سوی جهنم رفته اید زیرا : معنی 
.همراهی وتایید ظالم باعث بد سرانجامی است : مفهوم . / اید 



:  ی باشم نم)مضارع اخباری : نباشم / بیم داشتن ، هراس ، ترسیدن : اندیشیدن 
(من یا همان کاوه ) محذوف : نهاد بیت / اسنادی ( / نیستم 

(  تمم ویژگی دستور تاریخی دوحر ف اضافه برای یک م) متمم : این محضراندر 
هسته : ضر مح/وابسته پیشین ، صفت اشاره : این ( ترکیب وصفی : این محضر / 

مسند : وا گ. / به کار رفته است "در "بر اساس دستور تاریخی به جای : اندر ( / 
مممت: پادشاه ( /من ) محذوف : "براندیشم "نهاد فعل / قید مختص : هرگز /

یه از کنا: اندیشیدن / واژگان قافیه : گوا وپادشاه 
"ا "، مصوت بلند "ش "واج آرایی / ترسیدن 

ز من این استشهاد نامه را قبول ندارم و هرگ: معنی 
آزادگی کاوه: مفهوم . / از پادشاه نمیترسم 



برجستن /پایمال کردن و زیر پا گذاشتن : سپردن ( / فریاد باخشم ) فریاد زد : خروشید 
پاره : د بدرّی/ استشهاد نامه : محضر ( بلند شدن سریع و با خشم ) بلند شدن ، پریدن : 

چهار بیت دارای( / بر سر فعل ماضی ساده "ب "بر اساس دستور تاریخی آمدن ) کرد 
/متمم : جای / ازجای : زجای / صفت فاعلی : لرزان / حرف ربط : واو . / جمله ساده است 

( /  اده بر سر فعل ماضی س"ب "بر اساس دستور تاریخی آمدن ) ماضی ساده : بسپرد 
بیت لرزان بودن کاوه در این. / نهاد تمام افعال بیت، کاوه که محذوف است / متمم : پای 

اهمیت املایی دارد"محضر ". / نشانه خشم و عصبانیت است نه ترس 

جناس ناقص : جای وپای / واژگان قافیه : جای ، پای 
"ا "، مصوت بلند "ب "واج آرایی / و ( ناهمسان ) اختلافی 

کنایه از لگدمال کردن: بسپرد به پای 

کاوه در حالی که می لرزید واز خشم فریاد میزد از جای 
. /بلند شد استشهاد نامه را پاره کرد وزیر پا انداخت 

اوج شجاعت ،خشم واعتراض کاوه: مفهوم 



/ .جای خرید و فروش ، بازار ؛ در متن درس ، مقصود اهل بازار است : بازارگاه 
(  اریخی بر اساس دستور ت) بیرون رفت : برون شد / جمع شدن : انجمن گشتن 

ک بیت دو جمله است و ی/ حرف ربط ، به معنی وقتی که ، هنگامی که : چو /
نهاد ( / جمله هسته : مصراع دوم / جمله وابسته : مصراع اول ( جمله مرکب 
ه گرو: درگاه شاه / قید : برون / بازارگاه : نهاد مصراع دوم / کاوه : مصراع اول 

(  مضاف الیه وابسته پسین ،: شاه / هسته :درگاه ) ، متمم ( ترکیب اضافی ) اسمی 
فعل اسنادی: گشت / مسند : انجمن / متمم : او / 

ز مجاز ا: بازارگاه / واژگان قافیه : درگاه ، بارگاه 
"ا "واج آرایی مصوت بلند / اهل بازار 

ر گرد وقتی کاوه از کاخ پادشاه بیرون رفت اهل بازا
شروع قیام: مفهوم . / او جمع شدند 



فریاد خواستن ، طلب یاری کردن ، : فریاد خواندن 
بیت دارای سه جمله است / عدالت : داد / دادخواهی کردن 

ر بر اساس دستو)  استمراری / ماضی : همی برخروشید .
:  سوی /مفعول: جهان / حرف ربط : نوع واو ( /تاریخی 

ن نهاد تمام افعال ای/ قید : سراسر /متمم: داد /حرف اضافه
.بیت ضمیر محذوف است که مرجع آن ها کاوه است 

: خواند وخواند / واژگان قافیه : خواند ، خواند 
، مصوت "س "واج آرایی ( / همسان ) جناس تام 

ایهام : داد / مجاز از مردم جهان : جهان / "ا "بلند 
فریاد–۲عدالت -1

می خروشید وفریاد میزد ومردم جهان را به عدالت
. / دعوت میکرد )خواهی(

دعوت به مبارزه برای عدالت خواهی: مفهوم 



اروان ضربه ی پتک ، درای ، در اصل زنگ ک: زخم درای / روی پا ، سینه ی پا : پشت پای 
: آن( ، متمم ) ترکیب وصفی ( گروه اسمی : آن چرم . / بیت یک جمله است . / است 

شت پای پ/ نهاد : آهنگران / حرف ربط : که ) هسته : چرم / وابسته پیشین ، صفت اشاره 
مضارع : د بپوشن( / وابسته پسین ، مضاف الیه : پای /هسته: پشت ) ترکیب اضافی : 

: ام هنگ( ، قید ) ترکیب اضافی ( گروه اسمی :هنگام زخم درای ( / می پوشند ) اخباری 
/  "د "درای بفتح : زخم درای ( / هردووابسته پسین ، مضاف الیه : زخم ، درای / هسته

رابطه معنایی تناسب: آهنگران ، درای ، زخم 

/"ا "واج آرایی مصوت بلند / واژگان قافیه : درای ، پای 
مجاز از پیش : چرم / مراعات نظیر : آهنگران ، درای ، زخم 

بند چرمی

ک از آن چرمی که آهنگران هنگام ضربه زدن با پت: معنی 
(ت با بیت موقوف المعانی اس) ... / روی پای خود میبندند 



راع نهاد مص/ قید : همان . / بیت دو جمله دارد / بلند شدن : برخاستن 
ترکیب) گروه اسمی : سرنیزه / گرد : نهاد مصراع دوم / کاوه : اول 

همان (  / ه وابسته پسین ، مضاف الی: نیزه /هسته : سر ) ، متمم (  اضافی 
/اهمیت املایی دارد : برخاست / متمم : بازار / قید ( : همان گاه) گه 

(چرم) مفعول  : آن / پیش بند چرمی : مرجع ضمیر آن 

ص کرد ، گرد جناس ناق/ واژگان قافیه : کرد وگرد 
جناس ناقص : بر وسر ( / ناهمسان ) اختلافی 
یه از کنا: گرد برخاستن / تکرار : همان / اختلافی 

ا "واج آرایی مصوت بلند/ شور و غوغا به پا شدن 
"

را بر سرنیزه گذاشت ودر همان ( چرم) کاوه همان 
زمان بازار شورش وقیام کرد 



فعل بیت با احتساب/ خدا پرست : یزدان پرست / بزرگان : نامداران 
:  قبل از مصراع دوم"گفت "فعل / ، سه جمله دارد "گفت "محذوف 

) ی ماضی استمرار: همی رفت / قید : خروشان / حذف به قرینه معنوی 
: که / ید ق: نیزه به دست / کاوه : نهاد بیت ( / بر اساس دستور تاریخی 

فی ترکیب وص) منادا ، گروه اسمی : نامداران یزدان پرست / حرف ربط 
ان یزد/ وابسته پسین ، صفت : یزدان پرست / هسته : نامدار ( / ) 

(مقلوب) صفت فاعلی مرکب مرخم :پرست 

واج /واژگان قافیه : نیزه به دست ویزدان پرست 
، د"ا : مصوت بلند : آرایی 

فت در حالی که میخروشید ونیزه بدست بود میر
ت با بی...( / ) ای بزرگان خدا پرست ( میگفت) و

(بعدی موقوف المعانی 



سی ک. / بیت دو جمله دارد / از کسی حمایت کردن : هوای کسی کردن 
گروه : هوای فریدون / حرف ربط :که / "که او "مخفف : کاو / نهاد : 

ه پسین وابست: فریدون / هسته : هوا ( ، مفعول ( ترکیب اضافی )  اسمی 
حاک بند ض( می کند ) مضارع اخباری : کند / مفعول : دل / ، مصاف الیه 

(ف الیهوابسته پسین ، مضا: ضحاک /هسته: بند ) گروه اسمی ، متمم : 

د دل از بن/ ردیف : کند / واژگان قافیه : فریدون بیرون 
سی هوای ک/ کنایه از رهایی ، نافرمانی : کسی بیرون کردن 

و خواهان کسی بودن ، / کنایه از حمایت :را کردن 
ر تضاد نمادین ومراعات نظی: فریدون وضحاک / طرفداری 

مجاز از اسارت: بند / 

هرکس از فریدون حمایت وطرفداری کند دلش از
. / اسارت ضحاک آزاد می شود 

.حمایت ازحق سبب رستگاری است : مفهوم 



رف ح: که / مخفف که ای : کای ( / شما ) محذوف : نهاد فعل بپویید / فعل امر 
وابسته : این) ،نهاد (  ترکیب وصفی ) گروه اسمی : این مهتر / ربط وابسته ساز 

ور ضحاک منظ) صفت جانشین اسم: مهتر ( / هسته : مهتر /پیشین ، صفت اشاره 
دشمن جهان آفرین/ فک اضافه : نوع را / متمم : دل / مسند : آهرمن ( / است 

مرخم صفت فاعلی مرکب:جهان آفرین /هسته : دشمن / ) گروه اسمی ، مسند : 
(، وابسته پسین ) مقلوب(

این مهترآهرمن / واژگان قافیه : دشمن وآهرمن 
، مصوت"ن "واج آرایی / تشبیه فشرده : است 
تضاد: اهریمن ، جهان آفرین / "ا "بلند 

(  نباط) در دل( ضحاک ) قیام کنید که این شیطان 
/  دشمن خدای آفریننده جهان است 

شیطان بودن ودشمنی باطنی ضحاک باخداوند: مفهوم 



یت سه ب/ پیشاپیش حرکت کردن : پیش اندرون / دلیر ، پهلوان ، یَل ، شجاع 
نهاد ( /بر اساس دستور تاریخی  /) ماضی استمراری  : همی رفت . / جمله است 
/قیدحالت : پیش اندرون / سپاهی : نهاد مصراع دوم / مرد گُرد : مصراع اول 

ین ، وابسته پس: گُرد /هسته : مرد () ترکیب وصفی (گروه اسمی : مردگُرد 
اهمیت"خرد "/ کاوه : منظور از مردگُرد / مسند : انجمن / متمم : او ( / صفت 

.  املایی دارد

جهان / "د "، "ن "دواج آرایی / واژگان قافیه : گُ ، خُرد 
.  بیت اغراق در زیادی جمعیت دارد / مجاز از مردم جهان : 
(ناهمسان ) جناس ناقص اختلافی : گرد ، خرد / 

اه زیادی میرفت و سپ) جلوی(کاوه مانند پهلونی پیشا پیش
دور او جمع شدند نه تعداد کمی 



ت دارای بی/ مستقیم : راست / سرش را پایین انداخت : سر اندر کشید 
ی بر بر اساس دستور تاریخ) ماضی ساده : بدانست . / چهار جمله است 

فریدون / حرف ربط : که ( / آمده است "ب "سر فعل ماضی ساده 
:  خود /مفعول برای جمله هسته . جمله وابسته تاویل میشود: کجاست 

نهاد جمله/ نهاد جمله دوم : فریدون ( / مرجع کاوه) نهاد فعل دانست 
قید: راست / حرف ربط : نوع واو / کاوه : های مصراع دوم 

سر اندر/ ردیف : است / واژگان قافیه : کجا ، را 
را پایین سر/ کنایه بی درنگ وتعلل رفتن ، :کشید 

"ر"، "س "واج آرایی / انداختن ورفتن 

ن کاوه جایگاه فریدون را میدانست سرش راپایی
.انداخت ومستقیم به آنجا رفت 



یت ب/ پادشاه جدید ، منظور فریدون است : سالار نو / فریاد ، بانگ و خروش ، غریو : غو 
آن ها یا ) محذوف : نهاد فعل بدیدند (کاوه ) محذوف : نهاد مصراع اول / سه جمله دارد 

ب "( / بر اساس دستور تاریخی) ماضی ساده : بدیدند / غو : نهاد فعل برخاست ( / مردم 
"ش "ر نقش ضمی( /بر اساس دستور تاریخی ) ماضی ساده : بیامد / بر سر فعل آمده "

می ، گروه اس: درگاه سالار نو . / مفعول و مرجع ضمیر ، فریدون است : "بدیدندش "در 
آن ( / ، صفت وابسته پسین: نو / وابسته پسین ، مضاف الیه : سالار / هسته : درگاه ) متمم 

.ارند اهمیت املایی د"غو "، "برخاست "/ حرف ربط : نوع واو / ترکیب وصفی ، قید : جا 

جناس ناقص اختلافی: نو ، غو / واژگان قافیه : نو ، غو 

او مردم همین که. کاوه به همراه مردم به نزد فریدون رفت 
را دیدند ، فریاد کشیدند 



ع مصرا. /) بیت دارای دو جمله و یک جمله مرکب است / دنیا ، جهان : گیتی 
/  از حرف ربط وابسته س: چو ( / جمله هسته : مصراع دوم / جمله وابسته : اول 

(  او یا همان فریدون ) محذوف : نهاد مصراع دوم / فریدون : نهاد مصراع اول 
/  د ترکیب وصفی ، متمم در جایگاه مسن: آن گونه /مفعول : گیتی ، جهان /

مسند: وارونه 

نابه کنایه از: وارونه دیدن / ردیف : دید / واژگان قافیه : گونه ، وارونه 
سامانی ، خراب بودن اوضاع

ی وقتی که فریدون فریاد اعتراض مردم را دید ، متوجه شد که روزها
شته خوب پادشاهی ضحاک به پایان رسیده است و اقبال خوبش برگ

است



:  همی رفت . / بیت یک جمله دارد / عدالت ، انصاف : داد / مثل ، مانند : چو 
ل به منز/ فریدون : نهاد بیت ( /بر اساس دستور تاریخی ( ماضی استمراری 

نه سری پر ز کی/ متمم : باد / ادات تشبیه / حرف اضافه : چو / قید : منزل 
پر ز داد دلی( / صفت سر :پر زکینه / هسته : سر) گروه اسمی ، ترکیب وصفی:
:  سر ، دل( /صفت دل :پرزداد / هسته: دل : ) وصفی / گروه اسمی ، ترکیب :

رابطه معنایی تناسب

، دل سر( / ناهمسان ) باد ، داد جناس ناقص اختلافی / واژگان قافیه ، : باد ، داد 
بیه  تش: مصرع اول / مجاز از فکر واندیشه : سر / تکرار : منزل / مراعات نظیر : 
:  تن سریع رف/ مشبه به : باد / ادات تشبیه : چو / مشبه ، محذوف : فریدون ) 

"د "واج آرایی / اغراق و کنایه از سرعت زیاد : چو باد رفتن (/وجه شبه 

الی که به سرعت می رفت درح) شهر به شهر ( فریدون جایگاه به جایگاه : معنی 
برد ن. : مفهوم/دشمنی ودلی پراز عدالت خواهی داشت /  فکر واندیشه ای پراز 

برای عدالت



بر : به شهر اندرون / بیت دو جمله دارد / جوان : برنا 
اساس دستور تاریخی آوردن دوحرف اضافه برای یک متمم 

:  برنا / نهاد مصراع اول / هرکسی: هرکه / متمم : شهر / 
نهاد مصراع دوم : پیران /بودند ، ماضی ساده : بدند / مسند 

دانا / متمم : جنگ / حرف ربط : که / صفت جانشین اسم / 
رابطه معنایی تضاد و تناسب: برنا ، پیر / مسند : 

تضاد و مراعا: پیر وبرنا / واژگان قافیه : برنا ، دانا 
: ، که ( کس ) که / "ر "، "د "واج آرایی / النظیر 

(همسان ) جناس تام 

درشهر هرکس چه جوان وچه پیرانی که که در 
. /جنگ ماهر بودند 

بسیج تمام اقشار برای نبرد: مفهوم 



می ، گروه اس: لشکر آفریدن / بیت دو جمله دارد / حرف اضافه : سوی 
(وابسته پسین ، مضا ف الیه : فریدون / هسته : لشکر )  متمم

گ نیرن/ ماضی ساده (  /بر اساس دستور تاریخی ) رفتند : شدند 
سین ، وابسته پ: ضحاک / هسته : نیرنگ ( گروه اسمی ، متمم : ضحاک 

ماضی ( /نجات پیدا کردند ) بیرون رفتند : بیرون شدند )مضاف الیه 
ساده

رنگ زنی/ ردیف : شدند / واژگان قافیه : بیرون ، آفریدون 
ن "واج آرایی/ کنایه از نجات ، رهایی یافتن : بیرون شدن 

"

. /  ند به سوی لشکر فریدون رفتند واز ضحاک نجات یافت
پیروی از حق ونجات ورستگاری: مفهوم 



ام پیۀفرشت: سروش/ مقابله : رویا رویی
:  ترگ/ مبارک : خجسته/ رسان غیب 

کلاهخود

:  هکنای/ اسیر کردن : دربند کردن: کنایه
ترگ: مجاز( / بسیار ژرف) بُنَش ناپدید 

(سر)

رز با گ: )بزد بر سرش، ترگ بشکست خُرد
ضربه ای به سرش زد و کلاهخود( گاو سر

(شکست.)را خرد کرد( سرش)



/فضیلت ،استعداد ، شایستگی ، لیاقت : هنر -1
خویش استشهاد نامه ، متنی که ضحاک برای تبر ئه: محضر 

. /به امضای بزرگان حکومت رسانده بود 
/در اصل زنگ کاروان ، در اینجا پتک : درای 
مکان ، جا ، خانه: منزل 

ته در چه معنایی به کار رف« گر » در بیت زیر کلمه ی -۲
است؟

وریآاژدها پیکری                 بباید بدین داستان گروتو شاهی 
"یا "به معنی : گر 
با همان معنای قدیم به حیات خود ادامه می : پذیرش -3

. /دهد 
بی از به دلایل سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی یا مذه: سوفار 

. /فهرست واژگان حذف شده است
هم معنای قدیم خود را حفظ کرده و هم معنای : رکاب 

. /جدید را پذیرفته است 
معنای قدیم را از دست داده ومعنای جدید را : شوخ 

پذیرفته است



1-
بپوشند هنگام زخم درای         / از آن چرم آهنگران پشت پای : زمینه ملیّ 

همان گه زبازار برخاست گرد/ همان کاوه آن بر سرنیزه کرد 
ه جهانی بر او انجمن شد ن/ همی رفت پیش اندرون مرد گرد :  زمینه قهرمانی 

خرد
سری پر ز کینه دلی پر زداد/ همی رفت منزل به منزل چو باد -
ب روز و ش/ به نام فریدون گشادی دولب / چنان بُد که ضحاک را روز و شب -۲
ج وا/کنایه از چیزی را به زبان آوردن و ورد زبان بودن: لب گشودن /تضاد: 

(یناقص اختلاف)جناس ناهمسان :شب و لب / "ب "، "ا "آرایی مصوت بلند 
3-

مجاز از مردم بازار و بازاریان: بازارگاه 
پیش بند چرمی آهنگران: چرم 

درفش کاویان ، نماد پیروزی است-4

قلمرو ادبی

کاوه فریاد کشید ودرحالی که از شدت خشم می لرزید از جای خود برخاست -1
.واستشهاد نامه را پاره کرد و زیر پا انداخت

خوهای اهریمنی وبیداد ومنش خبیث-۲
نجات مردم ایران از ظلم و ستم ضحاک و خونخواهی فرزندانش که به دست ضحاک-3

.کشته شده بودند 
لیه ظلم افرادی ترسو که نمی توانستند ع.ماموران حکومتی ودستیاران ضحاک بودند -4

.ضحاک حرفی بزنند و او را در انجام ظلم یاری می کردند واز خدا نمی ترسیدند 



:  دست گشادن/ فریاد : نفیر / اصرار : الحاح / ماه نو : هلال / ماه کامل : بدر 
لاف / ایی استعداد به تنه: استعداد مجرد / فلک : گردون پیر/ کشتی گرفتن 

(بود حذف به قرینه لفظی) رستم به دستان او زالی / ادعا کردن : زدن 
/ ی ، حذف فعل به قرینه لفظ«است » موضوع برهمه فایق : باب/ فوراً : درحال/

تنها، محض: مجرد

بدر مجاز از تنومندی و قوی هیکلی ؛ هلال مجاز از لاغری، میان تهی، : مجاز 
تان او رستم به دس/ کنایه از ضعیف بودن :بدر درمیدان او هلال بودی/ ضعف 

تنکنایه از زورآزمایی، کشتی گرف: دست گشادن/ کنایه از ناتوانی : زال 
جوان /خیص تش: گردون پیر/ کنایه از شکست دادن : پای گردون پیر بربستی/

اغراق : ردنکوه به هوا ب/تضاد : هلال و بدر/تضاد: گشادی و بستی/تضاد : و پیر
ولایق/ تناسب : دست و پا/ و کنایه از کار مشکل و غیر ممکن انجام دادن 

زال ایهام / لقب زال ۲-دست ها  1-:  دستان ایهام تناسب / جناس و سجع : فایق
پدر رستم۲-پیر سفید مو  1-:  

جربه نیز ، آن کشتی گیر وقتی با جوانان کشتی می گرفت ، از فلک پیر و با ت
. / پخته تر و با تجربه تر خود را نشان می داد و بر ان ها غلبه می کرد

انسان کاردان از علم و مهارت ، باهم استفاده می کند: مفهوم 


